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DOR: 20.1001.1.20089589.1404.16.3.?.? 

 تطور نسبت بین فلسفه، فقه و عرفان در تاریخ فلسفة اسلامی 

   مطالعة موردی: ملاصدرا )دورة صفویه( و سبزواری )دورة قاجار(

 طاهره کمالی زاده 

 چکیده 

اسلامی با رویکرد عقلانی و توجه به تعالیم وحیانی در تاریخ    ۀ ف س جریان فل 

  بموازات سایر علوم اسلامی ازجمله علم فقه، حیاتی پویا   ، تفکر اسلامی 

فع  فل ا و  و  حکمت  یافت.  دور س ل  در  صبغ   ۀ فه  چند  هر  دینی    ۀ اسلامی 

علوم عقلی بوده و فقه و کلام    ۀ اما همواره حکمت در زمر   شده دارد، پذیرفته 

  بین آنها   همواره تعارضات ظاهری بنابرین    قلمداد شده،   رعی ش علوم    ۀ ر در زم 

وجود داشته  ی در مسیر توسعه و طریق تعالی علوم اسلامی  جد    ی بعنوان مانع 

حکمای مسلمان بطرق    در افکار عمومی نیز تأثیرگذار بوده است. امر  و این  

بوده  این چالش  این  مختلف درگیر  از  چالش  اند؛ بعضی همچون ملاصدرا، 

آسیب دیده و از این جریان شکوه و گلایه دارند و بعضی دیگر مانند حکیم  

تعار  این  رفع  برای  ه ض سبزواری، درصدد  راهکار حکمی  ارائۀ  و  چالشها  ا و 

حکیم سبزواری    هستند. ایجاد سازگاری و قرابت بین علوم بظاهر متناقض  

نوآوری     ـصدرایی و شارح حکمت متعالیه   ی م ی حک   در مقام  ـ  قاجار   ۀ دور در  
 

 استاد فلسفه و حکمت اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران؛ 
t.kamalizadeh@ihcs.ac.ir 
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او در روشی خاص را در تاریخ فلسفه   یک روش اجتهادی، دو    بنیان نهاد. 

سازگاری و  میان آنها با عرفان جمع نمود و  را منقول   معقول و   ۀ جریان عمد 

سبزواری معیت و همراهی فقه و فلسفه و    اسرارالحکم   در .  کرد آشتی برقرار  

  و توجه به   از احکام فقهی  حِکمی و عرفانی ت جامع تأویلا عرفان، بر اساس 

قابل مشاهده است. پژوهش   عقلی آن ۀ باطن و حقیقت احکام شرعی و صبغ 

  فلسفه و فقه   رابطۀ   ۀ مسئل  حاضر با روشی سندی و تحلیل، درصدد واکاوی 

یی فکری، اعتقادی و اجتماعی در تاریخ تفکر اسلامی  است که همواره مسئله 

( احیای حکمت عملی که پس از  1مقاله بشرح ذیل است:    نتایج بوده است.  

( ارائۀ فقه و مناسک شرعی همراه با تأویلات  2فارابی از رونق افتاده بود؛  

عملی؛   حکمت  بعنوان  عرفانی  و  علوم  (  3حکمی  بین  تجمیع  و  همگرایی 

 اسلامی، اعم از علوم عقلی و نقلی و ظاهری و باطنی.  

 فلسفه، فقه، فلسفه، ملاصدرا، سبزواری. تاریخ کلیدواژگان: 

 *  *  * 

 مقدمه و طرح مسئله 

بعنوان یکی  نیز  علم فقه  از پویایی فلسفه در سنت اسلامی بسیار سخن گفته شده و  

از    یکی هرچند عقل    ه است. بود   ویژه لامی همواره مورد توجه  س ا   ۀ از علوم سرآمد جامع 

مبانی کلامی    ۀ منابع چهارگان  ازجمله  نیز  و حُسن و قبح عقلی  استنباط احکام شرعی 

میرود، شیعه   حد    بشمار  در  احکام  مبانی  در  کاربرد  بجای  امامیه  فقهای  نزد  عقل  اما 

تحلیل مبانی عقلانی احکام شرعی و  به  بندرت  فقها  و    پیدا کرد ابزاری تنزل  ۀ  استفاد 

بدلیل تمسک جدی به    علم فقه مستقل از علوم عقلی، صرفا    . پرداختند مناسک آیینی  

ینی،  ی قوانین دینی و مناسک آ   ر سن ت و همینطور تسلط و اشتمال ب و    کریم قرآن  ظاهر  

  اسلامی   عۀ از حیث دینی و اجتماعی قدرت یافت. این جریان به دو مشکل مهم در جام 

که  ن چنا تکفیر و انزوای فلاسفه )   به   تقابل فقه و فلسفه در جهان اسلام (  1منتهی شد:  

برجست  دو حکیم  و    ، مسلمان   ۀ درمورد  عدم حضور  ملا سهروردی  و  افتاد(  اتفاق  صدرا 
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رشد و پویایی علم فقه    ، از سویی دیگر (  2انجامید.  اسلامی    ۀ جدی علوم عقلی در جامع 

فهم  بعنوان  دین   ی نیز  از  پشتوان   عمیق  غنی سایر    ۀ با  دستاورد  و  عقلی  مبانی محکم 

علوم اسلامی،  حوزه  نهایت   . افتاد مخاطره  به های  اسلام به سطح ظاهر    ، و در  حقیقت 

 تقلیل یافت. شریعت  

عدم توسعه و رونق آنها را فراهم نمود و    شکاف در علوم اسلامی موجبات ضعف و 

گرایی به سایر  این ظاهر   . پیدا کرد وجود تعارضات کاهش    ثیرگذاری علوم اسلامی با أ ت 

نمود و هم در برخی ادوار تاریخی،   علوم اسلامی ازجمله فلسفه و عرفان نیز سرایت 

فکری  جریانی  تأثیر و    بعنوان  و  قالب  و  اعتقادی  تعارض  به  منجر  جامعه،  در  گذار 

شکوه و گلایه ملاصدرا    ناسازگاری بین علوم اسلامی و مانع رشد و ارتقای آنان گردید؛ 

در دور  فکری  این جریان  در  نمونه   صفویه   ۀ از  اما  است.  آن  از  حکیم  ،  قاجار   ۀ دور یی 

روشی خاص را  و  صدرایی و شارح حکمت متعالیه، ابداعات    ی حکیم   در مقام سبزواری  

نظام فلسفی وی را رنسانسی در فلسفۀ اسلامی    یی که بگونه   نهاد بنیان  در تاریخ فلسفه  

در  . او  ( 1361ایزوتسو،  ؛  1377  ، امین رضوی ؛  130 ـ141:  1370نصر،  ) اند  رده ک معرفی  

که جریانات بظاهر   ـبا عرفان  را  منقول    معقول و   ۀ یک روش اجتهادی، دو جریان عمد 

 سازگاری و آشتی برقرار ساخت.  میان آنها  جمع نمود و     ـمتناقض و ناسازگار بودند 

فکری، اعتقادی و اجتماعی در    ۀ که همواره بعنوان یک مسئل   فلسفه و فقه   رابطۀ 

تاریخ تفکر اسلامی مطرح بوده، موضوع این پژوهش است. بعبارت دیگر، تعارض بین  

 ـدین و فلسفه بعنوان مسئله  که در  یی جدی در عرصۀ فکری و اعتقادی جهان اسلام 

داشته، ازجمله در رابطۀ فلسفه و فقه که در ادواری مطرح    تجلی هر دو دوره بشکلی  

،  نوشتار حاضر به آن میپردازد. طبق فرضیۀ این    پژوهش است که    یی مسئله    ـبوده است 

حکیم سبزواری از طریق روش معیت، درصدد رفع تعارضات بین علوم و جریانات مختلف  

فقه و فلسفه  همراهی  یت و  مع  فکری در جهان اسلام است. این نوشتار بدنبال واکاوی 

از احکام    حکمی و عرفانی تأویلات جامع  سبزواری، بر اساس    اسرارالحکم   در   و عرفان

)که امروزه به ظاهر    عقلی آن   ۀ باطن و حقیقت احکام شرعی و صبغ   و توجه به   فقهی 

یکی  دورۀ پیشین )ملاصدرا(،  در مقایسه با  ( است. این اثر تقلیدی صرف فروکاسته شده 
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حکمای مسلمان    دیدگاه مصادیق عینی رویکرد جمع و تلفیق علوم اسلامی از  و    آثار از  

رابطۀ فقه و فلسفه و عرفان بعنوان یک  نوآوری این تحقیق تحلیل  .  را عرضه میکند 

دو حکیم  اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی در تاریخ فلسفۀ اسلامی و از دیدگاه این   ۀ مسئل 

 . است   ( ملاصدرا و سبزواری ) گذار  تأثیر 

مطالعاتی:   ارزنده پیشینة  شده   پژوهشهایی  منتشر  پراکنده  بنحو  حوزه  این  اند  در 

 الاسلامی یخ ؛ ش 1390؛ اسفندیاری،  1400پور،  الف؛ جمشیدی و سراجی 1402زاده،  )ازجمله: کمالی 

تاجیک،   رجبی،  1394و  و  آیت  پیش (.  1398؛  بهره   روجستار  و  ضمن  نتایج  از  مندی 

بعنوان    هایدستاورد را  عرفان  و  فلسفه  و  فقه  رابطۀ  خاص  بنحو  شده،  یاد  پژوهشهای 

یی اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی در این دو دورۀ تاریخی )صفویه و قاجار( و از دیدگاه  مسئله 

 د )ملاصدرا و سبزواری( بررسی میکند. دو اندیشمناین 

 فقها با فلسفه و کلام و تصوف و عرفان   ة مواجه. 1

  در زمرۀ علم فقه    ،بندی علوم اسلامیرغم آنکه در طبقه بدر طول تاریخ تفکر اسلامی  

در متن جامعه    اما  ،ل اصول دین مطرح بودندو حکمت و کلام بعنوان علوم متکف   ،فروع دین

فقه بعنوان دانش مبتنی بر شریعت، نسبت به سایر علوم اسلامی    و  اتفاق افتاد خلاف این

عمومی فراگیر و گسترده، در سطوح    ۀ یافت. علم فقه، بسبب صبغ  برتریاز جهات مختلف 

مشتمل بر احکام  آنکه    دارد و بدلیلمختلف زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی حضور  

عبادی، است  شرعی  مناسبات حکومتداری  و  معاملات  اجتماعی،  سایر    ،اخلاقی،  از  بیش 

است.   درآمیخته  مردم  زندگی  با  اسلامی  ست  درحالیاین  علوم  علوم  سایر  و  حکمت  که 

این  د.  نتخصصی داشته و به خواص از اهل علم و حکمت اختصاص دار  ۀ صبغبیش  وکم

نخست دانش    ۀدر مرتب   ،علمای مسلمان   ۀ هم   تقریبا سبب شده  عام و فراگیر علم فقه    ۀگستر

و سپس به تحصیل سایر علوم اسلامی    بگیرندفقه و اصول فقه را تا حد قابل توجهی فرا

نخست به تعلیم دانش فقه و اصول فقه اختصاص   ۀ مراکز علمی دینی نیز در مرتب.  ندزپرداب

اصلی علمی مطرح میشدند.    ۀدو شاخدر کنار این   ،می و حکمتو سایر علوم اسلا  یافتمی

علاوه بر قدرت علمی این شاخه از دانش دینی، مشروعیت اجتماعی آن را    ، این امور  ۀهم

ازجمله ملاصدرا و استاد    نیز،  اول مسلمان   طرازبسیاری از حکمای    داشته است.  در پینیز  
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از شاگردان و شارحان    ، میرداماد  ، وی تا    او،و بسیاری  همچون ملامحسن فیض کاشانی 

همواره اندک    ،نظر بودند. از سویی دیگرب حر و صادر علم فقه متبح   ،ملاهادی سبزواری

و با توجه به    نیز اشتغال داشتندفلسفه    به  ،ر در علم فقهرغم تبح  باند که  فقهایی هم بوده

اینکه معمولا  تأملات فلسفی آنها در فرایند استنباط فقهیشان دخیل بوده، همواره مورد انتقاد  

باری از تضاد و تقابل فقه  در تاریخ تفکر اسلامی کمابیش گزارشهای تأسف   ،حالبهربودند.  

 و فلسفه و فقیه و فیلسوف ارائه شده است.  

یی مهم و  نیز مسئله بندی علوم  در طبقه فان  و عر فقها با حکمت و فلسفه    ۀ مواجه 

  تجرید ی که از بزرگان و مفاخر علم کلام شیعی و از شارحان  حل    علامه است.    قابل توجه 
علوم    زمرۀ فلسفه را در    ، الفقهاء ة  تذکر در کتاب    ، خواجه نصیرالدین طوسی است   الاعتقاد 

در کنار سحر و کهانت قرار داده و فراگیری آن را تنها برای کسانی مجاز دانسته    ، حرام 

 ( نقض کنند  را  آن  بخواهند  در همین کتاب،    ، ( 37  / 9:  1414حلی،  که  درحالیکه وی 

دین اسلام و حافظان دین    اساس فقیهان را بسی رفیع میداند و آنان را    ۀ جایگاه و مرتب 

آراء فقهی    همۀ در  وی  البته    (. 3همان:  )   رفی میکند مع   )ص(   و شریعت و وارثان پیامبر 

مطرح  و بسیاری از آراء را بر اساس مبانی کلامی    کرده رویکرد کلامی خویش را حفظ  

و آن   ( 36 همان: )  میشمرد علم کلام را واجب عینی  ، بندی علوم در طبقه   او است.    ده نمو 

میدان مقد  را   فقه  بر  میکند و  ست؛  م  تکلیف بحث  کیفیت  از  فقه  علم  آن جهت که  از 

کننده  یف ل بحث از کیفیت تکلیف، مبتنی بر شناخت ماهیت تکلیف و صفات تک   بیتردید 

یة  من شهید ثانی نیز در کتاب    (. 6  / 1  تا: بی ،  همو )   ست ا   ل آنکه علم کلام متکف    ؛ است 
بعضی مسائل فلسفی     ـبده مانند سحر و شع  ـپس از ذکر علومی که مطلقا  حرامند    المرید 

حرام   ، شود موجب شک طور کلی هر علمی که در انسان ب  : و میگوید   دانسته را نیز حرام  

 (. 381  : 1369،  است )شهید ثانی 

با فلسفه  اند.  داشته   یی دشوار ه با تصوف و عرفان نیز مواجه  ، فقها علاوه بر تقابل 

 « امامیه  گونه مقالۀ  فقهای  آراء  اخیر  شناسی  عرفان یکصدسال  و  تصوف  «،  پیرامون 

طبقه  گروه  سه  در  را  شیعه  فقهای  گروه  مواضع  است:  کرده  آن  اول  بندی  با  بشدت 

ند؛ گروه دوم، با  ا کرده و اهل تصوف را تکفیر    و آن را غیرشرعی شمرده   نموده فت  مخال 

های عرفانی در تفسیر متون دینی  تصوف همراه و بدنبال استفاده از اندیشه   آراء برخی  

http://www.hawzahnews.com/news/866114/گونه-شناسی-آراء-فقهای-امامیه-یکصد-سال-اخیر-پیرامون-تصوف-و-عرفان
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گروه سوم   اما بودند؛   موضع   تصوف   ، برای  و  نبوده  آنها    ی مسئله  به  نمیتوان  را  روشن 

 ( 1) . ( 1398و رجبی،    نسبت داد )آیت 

غزالی با سه    ۀفلسفه و تصوف و عرفان، مواجه   موردهای فقها در یرغم این موضعگیرب

الاسلام  ت حج   در مقام )حکمت( و تصوف نیز قابل توجه است. غزالی    علم فقه و فلسفه 

و    ۀ نظامی بزرگ  فقهای  و  علما  از  و  مختلف  مشهور بغداد  آثار  در  ضمن    خود،  شافعی، 

نموده  طبقه و تحلیل  تبیین  را  اسلامی  علوم  از  علوم، جایگاه هریک  در  وی  .  استبندی 

  کرده است.را به شرعی و عقلی و اصول و فروع تقسیم    آن بندی علوم،  در طبقه   لعلوما احیاء

ست و فقها متکفل  ا در فروع آنچه به مصالح دنیا تعلق دارد، فن فقه جامع آن  ،وا  از دیدگاه

میتواند به آخرت    ،دنیا  ۀبلکه بواسط  ،. البته فقه نه بذات خودهستند  از علمای دنیا  نهاآآنند و  

؛  ق را هم نمیبیندآخرت است. اما او این نحوه از تعل   ۀکه دنیا مزرع ، چراتعلق داشته باشد  نیز

اسلام    موضوع سه    ،گویدمی آن سخن    باب از امور آخرت که فقیه در   بنظر وی نزدیکترین چیز

بدانی    ، و چون غایت فقیه را در آن سه باب تأمل کنی»رام است  حو نماز و زکات و حلال و  

  ندعلوم آخرت دو قسم  غزالی، طبق نظر    (.53ـ55  :2004غزالی،  )  «دنیا درنمیگذرد  که از حد 

عبارتست از علم    ؛ کهستا  ل آن ق به باطن بوده و عرفان و تصوف متکف که هر دو علم متعل 

علم باطن است و آن غایت علوم است. علم معامله،  ،  ه و علم معامله. علم مکاشفهمکاشف

 (.59 ـ61: )همان  علم احوال دل است

و    رده در بررسی اقسام علمها، کلام و فلسفه را ذکر نک   الدین   احیاءالعلوم غزالی در  

آنچه علم کلام آن    ، بنظر وی   یا ستوده؟  هستند  علم نکوهیده  ۀ تعیین نمیکند که در زمر 

  نکوهیده   و   بر آن است و آنچه از آن بیرونمشتمل  و اخبار    کریم قرآن  ،  را دربرمیگیرد 

داخل   در برخی اجزاء ، یا بدعت یا مغالطه و قیل و قال. فلسفه نیز است یا مجادله  ، است 

کلام است. تنها تفاوت فلاسفه به باورهایی است که برخی کفر و برخی بدعت است  

 ( 2) (. 64 ـ56  : )همان

 با عرفان و فقه   ملاصدرا . مواجهة 2

با سهروردی، جریان فکری   معاصر  تقریبا   و  از صدرالمتألهین  پیش  تاریخی  دورۀ  در 

.ق( ظهور کرد.    ه560ـ638بن عربی )الدین محیی   واسطۀ دیگری با عنوان الهیات عرفانی ب 
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نخستین  برای  که  بود  حکیمی  اولین  متافیزیک  او  و  بار  رساند  ظهور  بمنصۀ  را  عرفانی 

عمیقترین نظریات از وجود و مظاهر آن را بشیوۀ عرفانی و متافیزیکی، و نه بصورت بحثی  

شناسی را از فهم  و مفهومی، تبیین نمود. بر همین اساس، متافیزیکی را عرضه کرد که وجود

تعی ن هستی آغاز  متعارف آن فراتر برد؛ متافیزیکی که با وجودی وراء وجود و با نخستین  

میکند. او هر چند مسئلۀ وجود را از دیدگاه کاملا  متفاوت با فلاسفه مورد توجه قرار داد، اما  

عمیقترین تأثیرات را هم در عرفان و هم در فلسفۀ متأخر، بویژه در حکمت متعالیه، بر جای  

 (.  Nasr, 2006: p. 125گذاشت )

های مختلف علوم  اطلاعات وسیع وی در حوزه آثار ملاصدرا حاکی از احاطۀ علمی و  

عربی و پیروان و شارحان او  آراء عرفانی ابن  ر اسلامی ازجمله اطلاع و احاطۀ علمی او ب 

محیی  افکار  تأثیر  )ملاصدرا،  و  اوست  عقاید  و  آراء  در  (.  25 ـ27:  1362الدین 

ن حال که برخی  صدرالمتألهین با ارادتی وافر از عرفا و متون عرفانی یاد کرده و در عی 

را بسبک و صبغۀ عرفانی نگاشته، در سایر آثار    شواهد الربوبیه از آثار مهم خود، مانند  

از متون ابن  از آن  نیز عباراتی بسیار  عربی را نقل نموده و تقریراتی فلسفی و حکمی 

الدین یکی از چهار مبدأ اساسی  ی ی ارائه کرده است. در هر حال میتوان گفت عرفان مح 

 ( 3) فکری ملاصدراست. منابع  

گرایی بعنوان یک جریان فکری در  با توجه به غلبۀ ظاهر   نقد علمای ظاهری: 

میان گروههای مختلف علمای دینی ازجمله متکلمان، فقها و حتی فیلسوفان و عرفا در  

آثار   این جریان در  با  مقام یک حکیم مسلمان، در مواجهه  دورۀ صفویه، ملاصدرا در 

، به نقد و رد  سه اصل و کسر اصنام الجاهلیه   ۀاسفار اربعه، رسال مختلف خود، بویژه در 

چند قرن پس از غزالی و نقد صریح وی    پرداخته است. صدرالمتألهین   فکری این روش  

علوم ظاهری، در مقدم  بعنوان حکمت    اسفار اربعه،   ۀ بر  ضمن معرفی حکمت متعالیه 

بحث  )مجرد  فلسفه  و  و کلام  فقه  ازجمله  دوره  آن  ظاهری  علوم  از  را  آن  و    الهی، 

خروج فقه و کلام و فلسفه و عرفان از معنای  استدلال( و عرفان متمایز میسازد. او به  

حکمت تصریح نموده و با شِکوه و گلایه از کثرت و رونق علوم رسمی ظاهری زمانه،  

میکند.  آن دوره جدا  رایج  و  از سایر جریانهای فکری رسمی  را  متعالیه  این    حکمت 
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متأله   که  حکیم  دارد  و شن تأکید  خدا  و   اخت  از    معاد  غیر  حقیقتی  آخرت  طریق  علم 

   : دارد معتقدات ظاهری و تقلیدی عوام و علمای علم ظاهر  

و علم المعاد و علم طریق آلاخرة، لیس المراد     ـ  تعالی ـ  و لیعلم أن معرفة اللّه  
فان المشعوف بالتقلید    ، بها الاعتقاد الذی تلقاه العامی أو الفقیه وراثة و تلقفا  

ال  ی م و  لم  الصورة  علی  ی ن جمود  کما  الحقائق  طریق  له  للکرام  ن فتح  فتح 
المستصغرین   للعارفین  ینکشف  ما  له  یتمثل  و  ب الإلهیین، و لا  الصورة  عالم 

ذات المحسوسة، من معرفة خلّّق الخلّئق و حقیقة الحقائق، و لا ما هو  الل 
  ؛ طریق تحریر الکلّم، و المجادلة فی تحسین المرام، کما هو عادة المتکلم 

کما هو دأب أهل النظر و غایة اصحاب    ، هو مجرد البحث البحت   و لیس ایضا  
رج یده لم  اذا أخ   ، فإن جمیعها ظلمات بعضها فوق بعض   . المباحثة و الفکر 

هُ لَهُ نُورا  فَما لَهُ مِنْ نُور     /1:  1383ملاصدرا،  )   یکد یراها، وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ

16-17  .) 

ثمر  از یقینی،  علم حقیقی  این  که خدا  ۀنظر وی  است  م  وندنوری  قلب  افاضه  ؤبه  منین 

   (.)همانجا میفرماید

را در حکمت متعالیه،  ملاصد تأکید بر علم مکاشفات در مقابل علم معاملات:  

اربع  تلفیق عرفان و فلسفه است و    میکندو تدوین    یحاعقلیه را طر  ۀاسفار  از  که حاکی 

آنچه درباب   او بنظر   .تأکید وی در علوم حکِمی بر کشف و شهود حقایق است بهمین دلیل

ت که غیرمکاشفه باشد، یعنی علم معاملات که علم  علمی اس  ،مذمت علم بیعمل واقع شده

از عملیبه آن بقدر عمل واجب کفا زیاده  همو،  دانستنش وبال آخرت است )  ،ی است و 

و    ، که مقصود اصلی و کمال حقیقتعلمی   که   وی همچنین تأکید میکند  (. 111الف:  1381

و    کریمقرآن  ست، و این ادعا از  ا  تعالی است، علم الهی و علم مکاشفاتموجب قرب حق

شَهِدَ  »  چنانکه حق سبحانه فرمود:  ؛ تم مستفاد میگردداو کلمات اولیا و عرفا بر وجه    احادیث 
ولُوا الْعِلْمِ 

ُ
هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلّئِکَةُ وَ أ نَّ

َ
هُ أ که علم    نشان میدهداین آیه    (.18)آل عمران/    « اللَّ

خدا و ملائکه و صاحبان  مگر  کسی نیست    و یکتایی او، از آنِ  شهودی به خدا و یگانگی 

 (. 70: دیگر )همان  لوم نه ع  ،(4)و ارباب عمل (یعنی علم توحید)علم 
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از علم معاملات که در مقابل علم    ملاصدرامنظور  تحریف علم فقه و حکمت:  

تحریف   ضمن گزارش. از اینرو اوست مکاشفات از آن نام میبرد، علم فقه مصطلح در زمان  

، از تغییر و تنزل آن از علم الهی به علم دنیوی شکوه  الفاظ مشترک علم و فقه و حکمت

 میکند:

  ، لام الس  و سادات طریقت علیهم   ( ص ) هریک از این الفاظ در زمان پیغمبر  

معنی دیگر غیر از این معنیها که حالا مصطلح متأخران گشته، اطلاق  ه  ب 

بعضی را به تحریف و بعضی    ه است، اند و اکنون در آن تصرف شد میکرده 

ه بعضی از دانایان بدان  ک را به تخصیص. از آن جمله لفظ فقه است، چنان 

آخرت و  لفظ »فقه« را بر علم طریق    سابق   ۀ که در ازمن   اند کرده تصریح  

نیز  اند و  اطلاق میکرده   معرفت نفس و دقائق آفات و مکاید و امراض وی 

تسویلات و غرور شیطانی فهم نمودن و اعراض نمودن از لذات دنیا و  بر  

پروردگار و خوف    ی نعیم آخرت و لقا ه  اغراض نفس و هوا و مشتاق بودن ب 

شمار. و اکنون پیش طالبان علم این زمان، فقه عبارتست    داشتن از روزِ 

از استحضار مسائل طلاق و عتاق و لعان و بیع و سلم و رهانت و مهارت  

و   تعزیزات  و  جرائم  و  حدود  معرفت  و  مناسخات  و  مواریث  قسمت  در 

و غیر آن و هر که خوض در این مسائل بیشتر میکند و اگرچه از    ، کفارات 

چنانچه از   ، او را افقه میدانند و نزد ارباب بصیرت   ، داند علوم حقیقیه هیچ ن 

عُلَمَاءُ » مؤدای   الْ عِبَادِهِ  مِنْ  اللّه  یخْشَی  مَا  نَّ )فاطر/  إِ فحوای    ( 28«  از  و 

هُوا فِ »  یَتَفَقَّ وْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ   ی لِ
َ
یُنْذِرُوا ق ینِ وَلِ معلوم  (  122)توبه/  «  الدِّ

خدای ترسد    ه کسی است که بیش از همه کس از ست که فقی ا   آن   ، میگردد 

 ( 5) (.37 ـ47همان:  )   ت در دل وی بیشتر باشد و خوف و خشی  

بیان ملاصدرا،  تحریف شده و این علم در  فقه  دورۀ صفویه حقیقت علم  در    طبق 

دنیا قامت یک   پیامبر    یی ظاهر شده و علم  زمان  شده  داشته دور  )ص(  از معنایی که 

در معنای لغوی و اصطلاح نخستین عبارت بوده است از علم    فقه بنظر وی علم    است. 

حال آنکه علم آخرت و کیفیت حشر اجساد را غیر اهل بصیرت و شهود    ، خرت آ به طریق  
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؛  46همان:  ) !  ظاهربینانه  چه رسد ب   ؛ ندانند و ارباب علوم رسمی از کیفیت آن بیخبرنند 

 (. 54 ـ55  ب: 1381همو،  

اشیاء را بر کسی که نفسش را ریاضت نداده و عقل را  ، نظر در حقایق  صدرالمتألهین

سزاوار    ،که جاهل به معالم الهی  میکندو در همین فصل تبیین    داند جایز نمی  ، تهذیب ننموده

حلیل و تفصیل این نظریه به حکمای  تصوفی یا فقیه یا حکیم نامیده شود. وی در    که   نیست 

در عهد    ،در زمان قدیم  میکند.استناد    قرآن کریمخسروانی و اسکندرانی، اکابر صوفیه و  

حکمای خسروانی و اساطین اسکندرانی، حکمت قائم به سیاستی بود که طبق آن تا کسی  

و نفس حیوانی طبیعی را ریاضت نداده و به فنون مختلف    نکردهنفس بهیمی را تهذیب  

و بزرگان صوفیه و صاحبان قلوب صافیه    یورزیدبه تعلیم آن مبادرت نم  ،تطهیر ننموده بود

داده    خبر  (ع)درمورد حضرت موسی    کریمقرآن  سنت الهی که  نیز بر همین اعتقاد بوده و به  

تْمَمْناها بِعَشْر    وَ واعَدْنا مُوسی»:  اند کردهاست، اقتدا  
َ
حضرت  .  (142راف/  ع )ا  « ثَلّثِینَ لَیْلَة  وَ أ

راند و نفس را ریاضت داد تا به مقام کلیم  ذصوم گ  موسی )ع( شبها به عبادت و روزها به 

 . (52ـ53)هان:  ل گردیدیالهی نا

از روزگار خود که در آن این رسوم برچیده شده و اسم صوفی و شیخ و حکیم  ملاصدرا  

را نیز مذمت    متکلمان وی   (6) خاطر است.این معانی میگردد، رنجیده   ف به ضد  بر افراد متص 

صفتی چند از  و  که از بیان توحید ذات و صفات و افعال قاصر و ناتوانند  کسانی و نقد میکند؛  

همو،  خواهد رنجید )  نمایند،ده اثبات  یک  برای معبود خود اثبات میکنند که اگر برای رئیس  

 (. 103 الف:1381

 بحث و بررسی 

آنچه از این مقدمه و از آثار و آراء    که ، متذکر میشوداسفار  ۀپژوه با توجه به مقدم دانش 

  ـبفراخور ـ  خود   جای آثاردر جای   او رفع یک تناقض ظاهری است.  ،آیدصدرا بدست می ملا

اعم از متصوفه  ش ـاش شکِوه نموده و از علمای قشری و ظاهری زمان خوداز اوضاع زمانه 

رغم آنکه  بدر عین حال که خود وی  ؛  (12  /1:  1981همو،  )  (7) تبر ی میجوید   ـو متفلسفه 

حکمت متعالیه،    نیز هست. ن  اعرفا و فقها و مفسر  ۀدر زمر  ، یک حکیم متبحر و مؤسس است
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ائمه    و تعالیم و روایات پیامبر   کریم قرآن  حکمت بحثی و ذوقی و آکنده از آیات   )ص( و 

آثار  . است  (السلامعلیهم)   اصول کافی شرح بر  و    کریم قرآن  مستقل در تفسیر    ی وی هم 

است فقهی  آراء  دارای  هم  و  نموده  تجل ؛  تألیف  میرزاعلیرضا  شیرازی  چنانکه  اردکانی  ی 

»مولانا صدرای شیرازی   برده و میگوید:  از وی نام   نماز آدینه   ۀ( در رسال 1088یا  1085ف.)

  دمجل ،  3604  دانشگاه س   2/4659  ۀ)نسخ «  نماز آدینه را واجب تخییری میدانسته است

پژوه به این تناقض ظاهری در گزارش  (. دانش پژوهدانش   ۀ : مقدم 1340،  ز همو؛ بنقل ا 14

صدرا را »حکیم  ملا (  422 ـ424/  3)  المستدرک ث نوری در  . محد  داردث نوری نیز توجه  محد 

ن ج دعاوی صوفیان تا به آن اندازه که نمیتوا متأله فاضل و محقق مطالب حکمت و مرو 

ر بسیاری از آثار فقیهان و دینداران  بکه    انتقاد کرده استاو    از چیزی بر آن افزود« خوانده و  

اصول  عربی را ستوده است. وی  ابن اما در برابر آنها،    ،خرده گرفته و آنها را نادان شمرده
بنقل از  اند )بد دانسته   بعضیکه برخی آن را خوب و    داده را بروش صوفیانه خود شرح    کافی

 (. 4ـ5پژوه، : مقدمه دانش 1340، ملاصدرا

از اوضاع    لمتألهین صدرا  بیاناتاز   رغم رونق  بآید که  چنین برمیزمانه  و شکایت وی 

در هم آمیختن علوم ظاهری و معارف    بدلیل علمی و حِکمی آن دوران )عصر صفوی(،  

چنان بو    ،حقیقی حقیقی،  عرفای  و  حکما  با  قشری  و  ظاهری  علمای  التباس   عبارتی 

ارائآشفته ایجاد شده که هر کس درصدد  متاع کاذب خود بجای معرفت حقیقی    ۀ بازاری 

از    دلیل، ملاصدرا بدین است و هر فرقه و گروهی در تکفیر و تکذیب گروه مقابل میکوشد.  

زمان    ۀوی از متصوفه و متشرع   خودِدیگر،  بعنوان صوفی تکفیر میشود و از سوی    یکسو

   جوید.میی تبر 

خطاب  گویا   مورد  آن  ملا متصوفه  هستند صدرا  بنام    گروهی  صفویه  دربار  در  که 

»صوفی« عنوان و منصب    ، صفوی در دربار  و حتی    خدمت میکردند   « قزلباش » صوفی و  

یافته   عامیانه  بود رسمی  و  ظاهری  رفتار  و  اعمال  به  فقط  آیین تصوف  از  گروه  این   .

ا، تکایا و مراقد  هکه در خانقاه   داشتند ز  . البته اعمال و مناسک آیینی نی کردند بسنده می 

قهوه  در  و  میدادند  نیز  خانه انجام  مردم  تعلیم  به  انجمنها  و  همین  میپرداختند ها  اما   .

د   وقتی صوفیان   جایگاه صفویان    ربار در  مقامی    به  چپاول    رسیدند، و  و  جنگاوری  به 
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صفویه مملو از شرح اینگونه  . تاریخ  دانستند پرداختند و پادشاهان صفوی را مرشد خود می 

پژوه از اصول و فروع این دسته از صوفیان  . گزارش دانش ( 1379)جعفریان،    ماجراهاست 

انحطاط فکری    ۀ حاکی از درج  ، اند صدرا که مورد طعن و عتاب وی قرار گرفته ملا زمان  

   ( 8) . آنهاست 

ه دانشمندان  ه و دستار ک »اهل عمام    با عنوان این گروه از صوفیه را    لمتألهین صدرا 

، آنها را  خود   استاد بپیروی از  و فیض کاشانی نیز    کرده دنیا و علمای عوامند« توصیف  

  ، بنابرین .  ( 398 ـ399:  1340  ، ملاصدرا )   بعنوان »ارباب عمایم« نکوهش نموده است 

سنت  صدرا از صوفیه متفاوت و متمایز از نکوهش فقها و متکلمان اهل  ملا نکوهش  

و علمای شیعی همچون مجلسی دوم و شیخ حر عاملی   ، حجر ابن تیمیه و همچون ابن 

را نیز تکفیر و نکوهش    لمتألهین صدرا خود  که  کسانی و محمدطاهر شیرازی قمی است؛  

 اند. نموده 

صدرا در نکوهش اهل ظاهر از شریعت و دراویش صوفیه و حتی متفلسفه،  ملاهدف  

طریق علم است و    ۀزمان و ارائ   فرد یا گروهی خاص نیست، بلکه تنبیه و توجهی بر فساد

.  (السلامعلیهم)و ائمه  )ص(  عمل بر طبق اعمال مستنبط از کتاب خدا و احادیث پیامبر  

جمع بین طریق علم و سلوک عملی و جمع بین عقل، دین و    لمتألهیندرواقع هدف صدرا

یک    دشواریهای هرمسائل و    حل  نیز  و است  شهود و آشتی بین کلام و فلسفه و عرفان  

دیگری و استفاده از کشف و شهود و وحی و الهام و عقل و منطق در حل مسائل    کمک ب

 حکمت الهی در حکمت متعالیه. 

امتزاج حکمت یونانی با حکمت ایمانی و استقرار و ابتناء آن بر وحی آسمانی    اوابتکار  

سیر   ۀ ت متعالیه ثمرحکم درواقع است که عبارتست از جمع بین شریعت و فلسفه و عرفان. 

فلسفۀ اسلامی در تلفیق بین دین و فلسفه یا حکمت و شریعت است. بعد از وی این جریان  

استمرار یافت متعالیه  پیروان حکمت  از  برخی همچون قاضی سعید قمی،  ؛  در سه شاخه 

زنوزی آقاعلی  و  نوری  اهتمام    ، ملاعلی  و عقل  بین شرع  به هماهنگی  و    ورزیدند بیشتر 

قمشه همچ  بعضی آقامحمدرضا  و  بیدآبادی  محمد  آقا  عرفان   ،ایون  و  عقل  آمیختن  به 
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قبل بوده و به    ۀ اما ملامحسن فیض و ملاهادی سبزواری جامع دو شاخ  و  ، عنایت داشتند

   (9) شرع و عقل و عرفان پرداختند. ۀ تلفیق بین هر سه جنب

 . نسبت فلسفه، فقه و عرفان در اندیشة حکیم سبزواری3

بنوعی از شارحان حکیم سبزواری در دورۀ معاصر محسوب میشود، او    ایزوتسو که 

را بزرگترین فیلسوف قرن نوزدهم میلادی )قرن سیزدهم هجری( معرفی میکند، که  

پایان   اسلامی سه   مراحل نقطۀ  فلسفۀ  اوج  و  اسلامی  فلسفۀ  تاریخ  است   ـگانۀ  ایرانی 

در   سبزواری   ( 10) (. 7:  1361)ایزوتسو،   صاحبنظر  حکیم  قاجار   یک  حکمای    و   دورۀ  از 

در تداوم روش جمع و    او   با تمایلات عمیق اشراقی و عرفانی است. مکتب صدرایی و  

در معی ت    ، ی با یکدیگر بودند تلفیق صدرایی، علوم عقلی و نقلی را که در تقابل ظاهر 

 د.  کر یکدیگر ارائه  

رابطۀ بین فلسفه و فقه و عرفان در یک سطح بالاتر، به نسبت به حکمت و شریعت  

یی اساسی و بحثی گسترده در جوامع دینی، ازجمله جهان اسلام،  مربوط میشود که مسئله 

سبزواری با این مسئله  بوده و از سویی با ظاهر و باطن حقیقت مرتبط است. مواجهۀ حکیم  

 و چالش فکری جهان اسلام، از چند جهت قابل توجه و بررسی است. 

 الف( روش معیت و تأویل 

و   متأله سلف خویش )سهروردی  تلفیق دو حکیم  سبزواری در تکمیل روش جمع و 

بین استدلال و ذوق پرداختند  تلفیق و جمع  به  بر سلوک توأمان عقل  (11) ملاصدرا( که   ،

عقل عملی تأکید میکند و عقل استدلالی را در طی طریق کمال و نیل به مرتبۀ  نظری و  

عقل شهودی و مشاهدۀ معقولات هدایت مینماید. اما گام بلند وی در تکمیل روش دو استاد  

  (12) اشراقی در معی ت حکمت صدرایی است.ـدو و ارائۀ آراء حکمی متأله، همراه ساختن آن 

در   جمع  نظریۀ  شده  ویژگی  منجر  صدرایی  و  اشراقی  نظریۀ  دو  معی ت  به  که  سبزواری 

 (14) دو.فقط جمع صوری بین آن ، ایجاد هماهنگی معنوی بین دو نظریه است، نه (13) است

دو روش و گذر از آنهاست. بعبارت دیگر،  تفاوت روش جمع و تلفیق در سبزواری تکامل این 

اگر فرایندی بنحو کامل طی شود، بناچار به مرحلۀ بعد منتهی خواهد شد، بهمین دلیل شاید  
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متعالیه   معی ت حکمت  در  اشراق سهروردی  ارائۀ حکمت  در  سبزواری  روش  گفت  بتوان 

 مع و تلفیق در حکمای سلف دانست. صدرایی را محصول روش ج

در   الحکماو  قاجار محسوب  1361)سبزواری،    اسرار  دورۀ  ارزنده  فلسفی  آثار  از  که   )

میشود، حکمت نظری و حکمت عملی را در معیت یکدیگر ارائه داده است. سبزواری در  

اهر  بظبین علوم  بتبع حکمای متأله سلف، با تفسیر باطنی و تأویل روشمند    تحقق این امر

را بدون اندکی ناسازگاری و تعارض، در    سازگاری و هماهنگی ایجاد نموده و آنهامتناقض، 

 .عین هماهنگی و هارمونی کامل عرضه کرده است 

الف:  1372بیان کرده است )همو،    شرح دعای صباحوی نظریۀ تأویلی خود را در مقدمۀ  

(. شرح مورد نظر وی به تفسیر ظاهر و تنزیل بسنده نمیکند، بلکه به مقام شامخ باطن و  3

جانبه، یک شرح ناظر بر ظاهر و باطن  شرح دقیق و همه یابد. بنابرین، تأویل نیز تشر ف می 

تیمیه،  )ابن   میدانند برخلاف نظر برخی که تأویل را بمعنای خلاف ظاهر    بهمین دلیل،است.  

اعتقاد به ظاهر و باطن متن را در تغایر با یکدیگر هم قرار نمیدهد.  (، سبزواری  12ـ13تا:  بی

که   ـتفسیر را    ازاینروظاهر متن همچون کالبدی است که تفسیر حکایت از آن دارد و   وی،

است  متن  ظاهر  بر  د  ـناظر  بتعبیر  میداند.  روح  بدون  شبح  همچون  تأویل  یگر،  بدون 

که ظاهر و باطن و کالبد و روح یک حقیقت واحد را تشکیل میدهند، تفسیر و  همانگونه 

وی تفقُه در دین، منوط به علم    بعقیدۀ   (15) دارند.دلالت  دو جنبۀ یک حقیقت    برتأویل نیز  

از مشکات انوار علم    ،تأویل است و به این طریق علم به ظاهر و باطن دین و معنا و صورت

 .  (3ـ4 الف:1372)سبزواری،  الهی حاصل میشود

تأویل حاکی از باطن متن است و    ، شرح و تفسیر حکایت از ظاهر متن دارند  که چنان

لایه بودن باطن، تأویل  با توجه به لایه   .درصدد دستیابی به حقیقت مکنون در بطن آن است 

مند  تأویل بعنوان یک فرایند قاعده   ، هر حالنیز دارای درجات و مراتب تشکیکی است. در  

به دو نحو »تأویل عقلی« و »تأویل کشفی و باطنی«    ، در میان علما و حکمای مسلمان 

است بوده  از طریق درک مستقیم شهودی    ؛مطرح  و دومی  تأمل  و  تفکر  با  بدست  اولی 

  بپیروی   ،رفانی. بنظر میرسد سبزواری نیز در تأویلات حِکمی و ع (53:  1383آید )لوری،  می

 دارد.  به این دو طریق توجه ، حکمای سلف
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 ب( تطبیق حکمت نظری و حکمت عملی با اصول دین و فروع دین 

وی   نظر  طبق  که  است  حقایقی  شناختن  »حکمت«  سبزواری،  حکیم  تعریف  طبق 

عبارتست از »خداشناسى«، »خودشناسى« و »فرمان خداشناسى«؛ چه فرمان شریعت نبى  

طریق فرمان  چه  فرمان  و  و  است  معاد  و  توحید  علم  بر  مشتمل  خود  خداشناسی  او.  ت 

شناسی و مشتمل بر شریعت و سنت نبوی است )سبزواری،  شناسی نیز عبارتست از نبوت خدا

1361 :36).   

گانۀ مندرج در آن، در بخش نخست یعنی خداشناسی در  حکمت و معارف سه

منطبق با دو اصل از اصول دین دو شعبه، مشتمل بر شناخت مبدأ و معاد،  

خود   است،  خداشناسی  فرمان  که  سوم  بخش  و  است  معاد  و  توحید  یعنی 

مشتمل بر اصول دین و فروع دین است. فرمان خداشناسی در مرحلۀ نخست 

است    (16) شناسیشناسی و شناخت نبی و جانشین وی، یعنی اماممتفرع بر نبوت 

، اصل امامت است )اولی از اصول  و بهمین دلیل متضمن اصل نبوت و بتبع آن

دین و دومی از اصول مذهب امامیه( و فرمان نبی که اعم از شریعت و سنت  

 نبوی است، منطبق با فروع دین است. 

کتاب بدین  در  سبزواری  الحکم   ترتیب،  به    اسرار  را  نظری  نخست، حکمت  بخش  در 

دوم به حکمت عملی   مباحث توحید و معاد و نبوت )و امامت( اختصاص میدهد و در بخش

میپردازد که مشتمل بر فروع دین، یعنی احکام شرعی و مناسک آیینی است؛ که علم فقه  

متکفل آن است. بر همین اساس، دین دارای دو بخش نظری و عملی است که بخش  

نظری دین، اصول دین و همان حکمت نظری است، و بخش عملی دین، فروع دین و  

 در فقه تعب د مطرح است(. حکمت عملی است )برغم آنکه 

 ج( همراهی فقه و فلسفه و عرفان  

حکمت عملی در نظام فلسفۀ سبزواری عبارتست از تأویلات حِکمی و عرفانی از احکام  

و مناسک شرعی؛ بعبارتی، حکمت عملی تلفیقی از فقه و مناسک شرعی و مراحل سیر و  

و نظری نیز در نظام حکمت    سلوک عرفانی است. با توجه به اینکه مجموع دو حکمت عملی 
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سبزواری، در معی ت و ارتباط مستقیم با سلوک عرفانیند، این معی ت در تحلیل ثانوی، حاکی  

سبزواری از احکام   (17)ترتیب، با تأویلات عرفانیبدین  از معی ت فقه و فلسفه و عرفان است.

و مناسک فقهی، ارتباط وثیق شریعت و طریقت بعنوان دو روی سکه حقیقت که مغفول  

   .مانده بود، احیا گردید

در این تعریف و تقسیم جدید سبزواری، حکمت نظری عبارتست از مباحث الهیات  

اعم  و اخص  که در قالب و هیئت مسائل و مباحث کلامی، با روش بحثی و برهانی  

بحثی و ذوقی اشراقی و حکمت متعالیه بر اساس مبانی دو این نحلۀ    روش )مشائی( و  

فلسفی، تدوین و تنظیم گردیده است. حکمت عملی نیز عبارتست از فقه و مناسک  

شرعی همراه با تأویلات فلسفی و عرفانی. در این رویکرد جدید به حکمت نظری و  

درایی است، تلفیق عقل و وحی و  عملی که نتیجۀ روش ذوقی و بحثی اشراقی و ص 

بود(   بنحو جدی مطرح  تاریخ فلسفۀ اسلامی  از فارابی در  )که  نیز  فلسفه و شریعت 

 محقق میگردد.  

یک دوره اصول دین و فروع دین را در قالب و هیئت حکمت نظری و    وی،  بنابرین

حکمت عملی و در معیت یکدیگر ارائه میکند؛ به این طریق، بین علم کلام که متکفل ارائۀ  

اصول اعتقادات و دفاع از آن است و علم فقه که متکفل فروع دین و مناسک شرعی است  

هستی مبانی  به  که  نظری  حکمت  معرفو  جهان ت شناسی،  و  و  شناسی  میپردازد  شناسی 

و   نموده  است، جمع  احکام شرعی  مبانی حِکمی و عرفانی  بر  حکمت عملی که مشتمل 

  در   میکند، او   تصریح   ش د بعبارتی، بین علوم مختلف اسلامی تجمیع مینماید. چنانکه خو

  مجموع   که )  فقه   و   کلام  علم   یعنی  دینی،   و  شرعی  علوم  و   کریم   قرآن  بین   اسرار الحکمکتاب  

  تحت  فلسفی،ـاستدلالی  روش   و   عرفانیـذوقی   روش   و(  نامیده  « ایمانی  حکمت »  را   آنها 

  مشربهای   بین  حال که  عین  در  سبزواری  .(35  همان:)  است  نموده  جمع  «حکمت»  عنوان 

  است،   نموده  جمع  وجه   بهترین   به (  اشراق  و   مشاء   حکمت   و   عرفان   و   کلام )  چهارگانه (  طرق)

 شهود  و عقل روش دو بر اساس  را  آنها و میداند  حقیقت به  وصول طرق را طریق چهار هر

 . (234ب: 1372همو، ) میکند  بندی طبقه

چنانکه از مباحث پیشین روشن میشود، منظور از حکمت و فلسفه در دورۀ متأخر و نزد  

نیز شامل   را  آن  بمعنای خاص  است که حکمت اسلامی  عام  بمعنای  سبزواری، حکمت 
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عرفانی است نه جدای  ـحکمت اسلامی، در دورۀ متأخر آمیخته با تعالیم ذوقی   (18)میگردد.

از آن؛ بهمین دلیل، سبزواری بر این ویژگی حکمت اسلامی تأکید نموده و از احکام فقهی  

تأویلات حکمی و عرفانی ارائه میدهد تا ناسازگاری فقه و عرفان را نیز بعنوان دو روی سکۀ  

ند. وی در تعریف حکمت نیز فرمان خدا را اعم از فرمان شریعت  حقیقت به وحدت تبدیل ک

و طریقت معرفی میکند، )منظور از طریقت میتواند سن ت پیامبر )ص( باشد یا طریق عرفانی(  

 تا فقه و عرفان هر دو را شامل گردد.

در اندیشۀ فارابی دارای دو بخش نظری و عملی بود؛ بخش عملی علم    ( 19) علم فقه 

فقه، بعنوان جزئی از علم مدنی، ذیل فلسفۀ عملی و بخش نظری )علمی( از دین، جزو  

)فارابی،   قرار میگیرد  و ذیل آن  علم    (. 52:  2002فلسفۀ نظری  یا  در صناعت شارعه 

، ذیل حکمت عملی  مستقل ی، یا علم سینا نیز فقه بعنوان جزئی از علم مدن نوامیس ابن 

گرفت  مقدمه (  20) قرار  تمهید  بدانند.  و  ناموس  علم  را  فقه  علم  شارحان وی  تا  یی شد 

گانۀ عبادات، مناکحات و  خواجه نصیر در آخرین تقسیم، علم نوامیس را به اقسام سه 

  حکمت، معاملات، و حدود و سیاسات تقسیم میکند و آن را بتفصیل خارج از اقسام  

)طوسی،   میدهد  قرار  عملى  حکمت  مسائل  درون  اجمال  روى  از  (.  8 ـ10:  1356اما 

را  قطب  شرعی  علوم  غیرفلسفی،  و  فلسفی  به  علوم  تقسیم  ضمن  نیز  شیرازی  الدین 

مترادف با علوم غیرفلسفی قرار داده و علم فقه را از اقسام حکمت خارج میکند )شیرازی،  

ۀ حکمی حکیم سبزواری فقه بعنوان حکمت عملی و  (. با اینهمه، در منظوم 72:  1369

 ذیل اقسام حکمت قرار میگیرد.  

مندی از دستاورد  حکیم سبزواری در عین توجه به حکمای سلف و اساتید مشائی و بهره

حکمی آنها، اصول دین و فروع دین را منطبق با حکمت نظری و حکمت عملی ارائه میکند.  

مبانی حکمای پیشین، اصول دین هم از جهت محتوا   طبق تحلیل و تبیین وی و بر اساس

شناسی )معاد( است، و هم  که مشتمل بر خداشناسی )اعم از ذات و صفات و افعال( و فرجام 

و   )الهی اخص(  الهی  علم  با  است، منطبق  برهانی  ادلۀ  با  اثبات  قابل  از جهت روش که 

استکمال قوۀ عقل   حکمت نظری است و فروع دین نیز از آن حیث که در حوزۀ عمل و 

با آن  عملی قرار دارند، نه  تنها ذیل حکمت عملی بلکه در زمرۀ حکمت عملی و منطبق 

هستند. البته لازم به ذکر است که علم فقه مد نظر حکیم سبزواری صرف ظاهر افعال و  
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آداب و مناسک شرعی نیست، بلکه وی )چنانکه گذشت( با ارائه تأویلات حکمی و عرفانی  

فقهی و مناسک شرعی، بنوعی به باطن و حقیقت آنها نظر دارد؛ حقیقتی که سلوک  از احکام  

 حقیقی )حکیم/ طالب( سالک را محقق میگرداند. 

با اندکی تأمل بنظر میرسد فقها و متکلمان مورد نظر و مذمت ملاصدرا که از شر   

ن حقایق  آنها به خدا پناه میبرد، علمای ظاهری دین هستند که به کنه و حقیقت و باط

اند. از اینرو  الهی و افعال و فرامین حضرت حق نایل نشده و در سطح ظاهر متوقف شده 

عملی سبزواری در انطباق کامل با    حکمت آید  در یک نگاه عمیق و باطنی، بنظر می 

زاده،  حکمت ذوقی و سیر و سلوک عرفانی و اشراقی حکمای متأله پیشین است )کمالی 

 ب(. 1402

 گیریجمعبندی و نتیجه 

اما همواره حکمت    ، است  گرفته دینی    ۀ اسلامی صبغ  ۀ هر چند حکمت و فلسفه در دور

همواره تعارضات ظاهری    و   ؛علوم شرعی  ۀ علوم عقلی بوده و فقه و کلام در زمر  ۀدر زمر

در افکار  امر  و این    اندبودهی در مسیر توسعه و طریق تعالی علوم اسلامی  جد   ی نیز مانع

تأثیرگذار بوده است.   نیز  بین جریانهای مختلف و متضاد  بنابرین،  عمومی  اهمیت تقریب 

 شود. میروشن  دوچندان علوم اسلامی در حکمت سبزواری 

پیش از سبزواری ملاصدرا نیز با روش جمع و تلفیق، درصدد جمع بین علوم اسلامی و  

تلاشش   و  بود  اسلام  جهان  فکری  اختلافات  از  جمع  کاستن  روش  اما  بود.  موفق  نیز 

، برهان و عرفان بود، ناظر به  قرآن کریمصدرالمتألهین که طبق تصریح خود وی، جمع بین  

ساز جمع بین علوم عقلی و علوم شرعی و در عین  جمع سه منبع فکری بود و البته زمینه 

ردید.  حال جمع بین ظاهر و باطن دین، که بنحو عینی و عملی در فلسفۀ سبزواری محقق گ

دو، و همچنین  بعبارتی، تلاش فکری حکمای پیشین در تلائم دین و فلسفه و جمع بین آن 

جمع بین علوم مختلف اسلامی و کاستن تعارضات فکری، در روش حکمی حکیم سبزواری  

 محقق گردید.  

  ۀ ارائ روش معیت و تأویل و  کاربست  ایجاد سازگاری و قرابت،   گام نخست سبزواری در

وی اصول دین و فروع دین را در قالب و  .  می و عرفانی از احکام فقهی است تأویلات حِک

طریق بین علم  معیت یکدیگر ارائه میکند؛ بدین  در هیئت حکمت نظری و حکمت عملی و 
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عرفانی  و    کلام و علم فقه و حکمت نظری و حکمت عملی که مشتمل بر مبانی حِکمی 

تلفیق عقل و وحی و فلسفه و شریعت  ترتیب،  احکام شرعی است، جمع نموده است. بدین 

  تقریبا    فارابی  از  پس   که  را  عملی  حکمت  یکسو  از   اقدام  این  در  سبزواری نیز محقق میگردد.  

 مطرح   کمرنگ   و  فرعی  کاملا   بنحو  دیگر  عناوین  با  و  بود  شده   حذف   اسلامی  حکمای  آثار  از

  مناسک  و فقه اسلامی، فلسفۀ تاریخ  در بارنخستین  برای   دیگر، سوی  از و نمود  احیا میشد،

 کرد. معرفی عملی  حکمت بعنوان   را شرعی

قابلیت   از  گرفتن  کمک  با  تا  است  داده  را  مجال  این  او  به  سبزواری  رویکرد  تنوع 

تضاد و  تکمیل کرده  را  پیشینیان  آراء  مختلف،  را    ها رویکردهای  آراء  و  افکار  تقابلهای  و 

بسوی تقارب و تطابق سوق دهد. وی با توجه به اصول مشترک و تقویت این اصول و نیز  

  از این طریقتأویل وجوه اختلاف، آراء بظاهر متقابل را به سازگاری و معی ت منتهی کرد.  

  و   داد   ار قر  هم   کنار   در  افزایانه هم   جمع   بروش   را   اسلامی  علوم   از   ییمجموعه   سبزواری 

  فلسفۀ   تاریخ  طول  در   که  ساخت؛ علومی  مهیا   هم  معی ت   در  را   آنها  بالندگی   و   رشد   شرایط

  ابطال   و   رد   را  دیگرهم  تقابل   و  تضاد  عرصۀ  در   دائما   و  بودند  یکدیگر   مقابل  در  اسلامی

 میشدند.  علوم دیگر و خود بالندگی و  رشد  مانع درنتیجه،  و مینمودند

همگرایی و تجمیع بین علوم اسلامی    همان بنابرین، هدف غایی حکیم سبزواری که  

ـ است )برغم تناقض و ناسازگاری ظاهری(،  اعم از علوم عقلی و نقلی و ظاهری و باطنی ـ

جویانۀ سبزواری بپیروی از ملاصدرا و سایر حکمای سلف،  یابد. رویکرد مصالحت تحقق می 

علوم اسلامی، علاو و  در تجمیع  بسبب چالشها  علوم که  این  بقای  و  بر تضمین حفظ  ه 

افزایانۀ آنها را  کشمکشهای داخلی در معرض انحطاط و اضمحال قرار میگرفتند، رشد هم 

 خواهد داشت.  نیز در پی 

 نوشتهاپی 
 

، بر سر مصداق صوفی  با تصوف و عرفان بنظر میرسد بیشتر اختلافات بین فقهای موافق و مخالف .1

منطقیان، عموم و   بقولو عدم تفکیک بین عرفان و تصوف است. نسبت مابین تصوف و عرفان  

عرفان وسیعتر و محتوای آن عمیقتر از تصوف است    ۀحوز،  خصوص من وجه است. در این نگرش

 . نمایاندیچهره م معنوی والاتر از صوفی و عارف از نظر کمالات
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ازترین نقد است که در فراخور و  سجامعترین و کارالفلاسفه، تهافته در فالبته نقد غزالی درباب فلس .2

 مجال اندک این پژوهش نیست.  

یونانی: ارسطو، افلاطون و    حکمایسینا و سایر حکمای مشائی )فلسفۀ ابن . سایر منابع عبارتند از:  3

افلاطونیان جدید(؛ حکمت اشراق سهروردی؛ تعالیم ظاهری و باطنی دین اسلام و روایات پیامبر  

 اسلام )ص( و ائمۀ شیعه )علیهم السلام(.

 تهذیب باطن، حصول صور علوم حقیقیه. ۀ  ست و فایدا  و تهذیب ظاهر و باطن   تصفیهمنظور از عمل،    .4

غزالی در این کتاب،  .  احیاء العلوم دینصدرا قابل مقایسه است با آراء غزالی در  ملااین فقرات از  .  5

شده اختصاص داده و در آن به تبدیل الفاظ علمهای نکوهیده به فصلی را به بیان الفاظ علوم بدل

علمهای شرعی و تغییر و تبدیل نامهای ستوده به غرضهای فاسد، غیر از معانی که سلف صالح  

فقه، علم،   :را از این الفاظ برمیشمرد که عبارتند از  ظراد نموده است، میپردازد و پنج لفل مقرن او 

 (.  84 /1 :2004)غزالی، توحید، تذکیر و حکمت 

و    « الصوفی و »   « الشیخ »   رض، و کیف وقع اسم فانظر کیف انمحت هذه الرسوم عن صفحة ال . » 6
فی هذا    « الصوفی »حیث یقع اسم    ؛ المعانی باضداد هذه    علی من اتصف   « الحکیم »و    « الفقیه » 

قد المجلس للّکل و سماع المزخرفات و الرقص و التصفیق.  ع الزمان علی من یجمع الجماعة ی 
اسم   یقع  بوسیلة  ی علی من    « الفقیه » کما  الاعوان  و  الظلمة  من  السلّطین  و  الحکام  الی  تقرب 
الباطل  لجر   ة الفتاوی  الموجبة  الجائرة  الاحکام  هد أ و  فی  الشر تهم  قوانین  فی    ة، ع ی م  و جسارتهم 

و تسلیطهم علی العجزة و المساکین و التصرف فی أموالهم و الاحتیال فی    ، ارتکاب المحرمات 
و اعمال  یة، یوجب لهم رخصة و جرأة فی افعال  ف استخراج وجوه جدلیة فقهیة و نکات شرعیة خلّ 

المؤمنین  طریق  اتباع  فی  عزیمتهم  وهن  الی  ینجّر  و  الدین  فی  خلل  الی  ملاصدرا،  )   « تؤدی 

 (. 54:  ب 1381

فإنها فتنة مضلة،    ، تشتغل بترهات عوام الصوفیة من الجهلة و لا ترکن إلی أقاویل المتفلسفة جملةو لا  »  .7
تهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم  ءو هم الذین اذا جا  ،و للأقدام عن جادة الصواب مزلّة

الطائفتین، و لا جمع بیننا و بینهم طرفة ن و قانا الله و ایاک شرِّ هاتین  وو حاق بهم ما کانوا به یستهزؤ
 . (18 /1: 1383همو، ) «عین

کتابخانه دانشگاه تهران ارجاع    ۀبه این آثار در نسخ  الجاهلیة  اصنام  کسررساله    ۀمپژوه در مقد دانش .  8

مارۀ ، شسخنوری؛ (2483 /11، )فهرست 3478 مارۀش ،در درویشی و پیری و قلندری ۀمیدهد: رسال
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/  14)  4666  ، شمارۀجنگ  (؛ 3383/  13)  6/4419مارۀ  ش  ، خاکسار  ۀعقاید سلسل   (؛3331  /13)  4362

 (.3806/ 14) 4759مارۀ ش،  جنگو  (3614

و بدعتهای آنها در آثار و آراء    ،نما مبنی بر جدایی حقیقت از شریعت ادعای صوفیان عارف   نقد و رد   .9

  علامه مه طباطبایی،  ن، امام خمینی، علا اسیدعلی قاضی، میرزا جواد ملکی تبریزی و از معاصر

 (. 1398)آیت،  ی مستقل قابل بررسی استیجوادی آملی و... در پژوهشها

 .(Pourjavady, 2018; Seidel, 2018در دوره قاجار بنگرید به ) فلسفهدربارۀ وضعیت  .10

ۀ  : مقدم 1346؛ ملاصدرا،  341:  1380قراملکی،  ز  ر بنگرید به )فرام . دربارۀ روش جمع و تلفیق  11

 (. 8آشتیانی،  

ح شده  رطم  سهروردی و مکتب اشراق  بار توسط مهدی امین رضوی در کتاباین نظریه نخستین  .12

  نماید میتحلیل و اثبات  را تا حدی  این پژوهش در بررسی آراء اشراقی سبزواری، این مطلب . است

 .(210ـ214و  205ـ206 :1377امین رضوی، )

حکمت اشراق سهروردی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا   بینالبته با توجه به برخی تفاوتهای بنیادی    .13

این مطلب در معرض   اعتباریت وجود سهروردی(  و  اصالت وجود صدرالمتألهین  نظریۀ  )ازجمله 

شک  و تردید است. نگارنده در پژوهشی مستقل با عنوان »مبانی و آراء اشراقی سبزواری«، این  

 . روش و رویکرد سبزواری را مورد بررسی قرار داده است

(  Synthesis)  . چنانکه رنه گنون بخوبی توضیح میدهد، میان »جمع معنوی« آثار سن تی یا »ترکیب«14

او »جمع صوری Syncretism)  و »جمع صوری« آن یا »التقاط« تفاوت قائل شد. بگفتۀ  باید   )

سان هرگز میان آنها یگانگی  یعنی فراهم کردن مشتی عناصر کمابیش ناهمساز از بیرون که بدین 

ناسازگاری  التقاط است با همۀ پریشانی و  نوعی  ایجاد نخواهد شد. در یک کلام، جمع صوری 

ملازم آن. پس این کار، کاری صرفا  ظاهری و قشری است. عناصری که از هر گوشه گرد هم 

اند، جز چند عاریت که بدرستی در هیئت تعلیم واحد بمعنی حقیقی کلمه ده و در کنار هم نهادهآور

 (. 44: 1374ی نیست و نخواهد بود« )گنون، شدنجمع

تأویلی سبزواری با نظریۀ تأویلی ملاصدرا در رسالۀ    .15 قابل   مسائل قدسیه و مفاتیح الغیب،نظریۀ 

 مقایسه و منطبق است. 

. سبزواری تأکید میکند که امامت از اصول دین است و نه از فروع دین، چراکه تقلید در آن جایز  16

 (. 410: 1361)سبزواری، نیست 
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 شرح منظومۀ حکمت، . سبزواری در مقام یک حکیم صدرایی شهرت یافته و آثار حکمی او، بویژه  17

های علمیه و دانشگاهها تدریس شده است. اما دیدگاه عرفانی او کمتر بعنوان متن درسی در حوزه

را از آن جهت    مثنویبر  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ هرچند امام خمینی )ره(، شرح وی  

(، اما درمورد 198/ 2: 1392است )موسوی خمینی،  که نتوانسته مرام مولوی را برساند، نقد نموده

تأویلات عرفانی وی، بویژه در   ، اظهار نظر پژوهشی در الاسماءشرحو    شرح دعای صباحسایر 

 دسترس نیست. 

و استحکام حکایت میکند. حکمت آن    جوادی آملی نیز حکمت از نوعی اتقان طبق نظر علامه    .18

است از هرگونه شبهه  ایمن  را حکیمانه    ، علم  از شهوت و غضب  پیراسته  نیروی عملی  چنانکه 

در ملََکی  اوصاف  اگر  شود  یک علم مخصوص  مینامند.  از    ، یافت  منظور  است.  از سنخ حکمت 

و روایات فقه مصطلح نیست؛   قرآن کریمچنانکه منظور از فقه در    ،مصطلح نیست  ۀفلسف  ،حکمت

عقاید و اخلاق    ۀیرندرگو درب  حکمت هم عام   ،که فقه اصول دین را نیز دربرمیگیردپس همانگونه 

جوادی آملی،  و فروع عملی دین است و اختصاص حکمت به علم فلسفه نوعی اصطلاح است )

 .(431ـ433 /12 :1398

امی است مشتمل بر اصول و فروع دین؛ چنانکه  . بنظر میرسد منظور از فقه در این کتاب، معنای ع19

در متون دینی بر علم کلام نیز فقه اکبر اطلاق شده است. البته طبق نظر معاصرین، علم فقه از  

دار دیدگاه فارابی، علم اجتهاد در عقاید و افعال شرعی است. علم کلام در مرتبۀ متأخر از فقه، عهده

 (. 48: 1387شده از سوی ادیان دیگر است )کدیور، ات مطرحدفاع از اعتقادات دینی در برابر شبه 

سینا از علم کلام و فقه سخنی نگفته و علم نوامیس، اعم از علم فقه و کلام و مشتمل  البته ابن   .20

 بر هر دو است. 

 منابع 
 قرآن کریم. 

یکصد سال اخیر پیرامون    شناسی آراء فقهای امامیه گونه ( » 1398)   ، محمدصادق رجبی   ؛ پیمان   ، آیت 
 خبرگزاری رسمی حوزه؛ در پایگاه اینترنتی:   ؛ تصوف و عرفان« 

 http: //hawzahnews.com/news/866114 

 الایمان.  دار : اسکندریه، الاکلیل فی المتشابه و التأویلتا( )بی  تیمیهابن

( »بررسی آراء ملاصدرا در آفات ظاهرگرایی دینی با نگاه اجمالی به آراء 1390اسفندیاری، محمود )

 . 1ـ12، ص52، شمارۀ پژوهشنامه متینامام خمینی«، 

http://www.hawzahnews.com/news/866114/گونه-شناسی-آراء-فقهای-امامیه-یکصد-سال-اخیر-پیرامون-تصوف-و-عرفان
http://www.hawzahnews.com/news/866114/گونه-شناسی-آراء-فقهای-امامیه-یکصد-سال-اخیر-پیرامون-تصوف-و-عرفان
http://hawzahnews.com/news/866114
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 . نشر مرکزتهران: مجدالدین کیوانی،  ، ترجمۀ سهروردی و مکتب اشراق( 1377) رضوی، مهدیامین

 ی، تهران: دانشگاه تهران. حکمت سبزواربنیاد ( 1361) توشیهیکو ایزوتسو،

 ، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.فرهنگ و سیاست،  صفویه در عرصه دین(  1379)رسول  جعفریان،  

بندی  »شرایط اجتماعی عصر ملاصدرا و تأثیر آن بر طبقه   (1400پور، نسرین )جمشیدی، فاطمه؛ سراجی

 20.1001.1.20089589.1400.12.3.5.5 ؛ 65ـ90، ص47، شمارۀ تاریخ فلسفهعلوم«، 

 . قم: اسراء ، 12، جشرح حکمت متعالیه اسفار: رحیق مختوم (1398) هعبدالل جوادی آملی، 

 العربی. التراثاحیاء دار  ، بیروت:تذکرة الفقهاء( ق1414وسف )ی بنحلی، حسن

 جا.بی ، منتهی المطالب فی تحقیق المذاهبتا( )بی ------

 تهران: مولی.   فرزاد،   بکوشش ح.م. ،  ایزوتسو توشیهیکو   ۀ با مقدم ،  الحکم   اسرار   ( 1361)   هادی ملا سبزواری،  

 دانشگاه تهران. تهران: تصحیح و تحقیق نجفقلی حبیبی، ، الصباحشرح دعایالف( 1372) ------

الکبیر  شرحب(  1372)  ------ نجفقلی حبیبی، ،  الأسماء یا شرح دعاء الجوشن  تحقیق  و    تصحیح 

 دانشگاه تهران.  تهران:

:  محمدباقر ساعدی خراسانی، تهران  ، ترجمۀمنیة المرید(  1369بن احمد )الد ین علیشهید ثانی، زین

 علمیه اسلامیه.  نشر

پژوهشنامه  »عرفان و شریعت از تعارض تا گفتگو«،    (1394الاسلامی، علی؛ تاجیک، ابوالفضل )شیخ
 . 51ـ73، ص15، شمارۀ عرفان

 حکمت.  تهران: ، درة التاج لغرة الدباج (1369الدین )شیرازی، قطب 

 نا.  تصحیح مجتبی مینوی، تهران: بی ،  اخلاق ناصری( 1356طوسی، نصیرالد ین )

 .الهلال ةمکتب دار و  :بیروت، لوم الدینالعاحیاء  ( م2004غزالی، ابوحامد محمد )

 .الهلال  مکتبةلحم، بیروت: دارمعلی بو  ، مقدمه و شرحالسیاسة المدنیة(  م2002)  محمدفارابی، ابونصر  

 دانشگاه علوم اسلامی رضوی.  :مشهد، شناسی مطالعات دینیروش ( 1380) ، احدقراملکیفرامرز 

 .  35ـ139ص، 9شمارۀ ،  جاویدان خرد ،بندی حکمت«سینا و طبقه ( »ابن1387کدیور، محسن )

طاهرهکمالی طبقه »(  الف1402)  زاده،  اساس  بر  فقه  و  فلسفه  و  نسبت  فارابی  دیدگاه  از  علوم  بندی 

 . AP.2024.245815.1661/10.30497؛ 59ـ82، ص70مارۀ ، شحکمت سینوی،  سینا«ابن

عملی«،    حکمت»  (ب1402)  ------ بمثابه سلوک  اخلاقیأتعملی  ،  51ـ74، ص4، شمارۀ  ملات 

10.30470/er.2024.2012552.1255. 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20089589.1400.12.3.5.5
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 .سروش : بابک عالیخانی، تهران ۀترجم،  معانی رمز صلیب( 1374) گنون، رنه

( پییر  کاشانی  (1383لوری،  عبدالرزاق  دیدگاه  از  القرآن  تهران:    ۀ ترجم،  تأویلات  آقائی،  پودینه  زینب 

 .حکمت

پژوه، تهران: دانشگاه  تصحیح و تحقیق محمدتقی دانش ،  کسر اصنام الجاهلیة (  1340ملاصدرا ) 

 تهران. 

مقدم ،  الربوبیة   شواهد   ( 1346)   ------ و  دانشگاه  سیدجلال   ۀ تصحیح  مشهد:  آشتیانی،  الدین 

 . فردوسی 

الدین علیق و تصحیح و مقدمه سیدجلال ، ت(المسائل القدسیهرساله  )  رسائل فلسفی(  1362)  ------

 . اسلامی  آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات

اسلامی  سیدحسین نصر، تهران: بنیاد حکمت    تحقق تصحیح و  ،  رسالۀ سه اصل(  الف1381)  ------

 صدرا.

بنیاد حکمت    محسن جهانگیری، تهران:  تصحیح و تحقیق  ،کسر اصنام الجاهلیة  (ب1381)  ------

 . صدرااسلامی 

، تصحیح و تحقیق غلامرضا اعوانی،  1، ج  الحکمة المتعالیه فی الاسفار الاربعة العقلیة(  1383)  ------

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

 . العربی  دار احیاء التراث :بیروت، اسفار اربعه (م1981) ------

  ، مصباح الانس  تعلیقات علیو    تعلیقات علی شرح فصوص الحکم(  1392خمینی، روح الل ه )  موسوی

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.   ۀمؤسس :تهران

سیدحسین سبزواری»  (1370)  نصر،  ملاهادی  حاج  ایران  در  فلسفی  ترجمۀ  رنسانس  محمدعلی  «، 

 ، تهران: حکمت. 4، جاسلام تاریخ فلسفه در ، محمدشریف، میان ، در ایاژه

جلد، قم: مؤسسۀ    30،  مستدرک الوسائل(  1254ـ1320نوری، حسین بن محمد تقی )محدث نوری( )

 آل بیت)ع(، الاحیاء الثراث العربی.
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